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بررسی وجوب اطاعت والدین - لزوم قرائت سوره معینه در نوافل مقید به آن‌ها – قرائت عزائم در نوافل
جلسه 96-694
یک‌شنبه - 25/02/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بررسی وجوب اطاعت والدین

مرحوم آقای حکیم در مستمسک برای نافله واجب بالعرض غیر از مثال نذر مثال زده به امر والد یا والده. به مناسبت این مثال که در عروه هم تکرار شده در بحث نماز جماعت، در بحث سفر، در بحث اعتکاف، ما ببینیم آیا ما دلیل مطلقی داریم بر وجوب اطاعت والدین؟ چون می‌‌دانید آیه شریفه و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلاتطعهما مفهومش این است که و ان لم یجاهداک علی ان تشرک یعنی و ان لم یامرا بالحرام فلایحرم ان تطیعهما، جزاء در این جمله فلاتطعهما است یعنی فیحرم ان تطیعهما، مفهومش این می‌‌شود که اگر امر به حرام نکردند حرام نیست اطاعت کنی این‌ها را نه این‌که واجب است اطاعت کنی.

یا آیه شریفه فلاتقل لهما اف دلالت نمی‌کند بر وجوب اطاعت. بعضی‌ها گفته‌اند: دلالت بر حرمت ایذاء‌شان می‌‌کند. و لذا مرحوم آقای حکیم مثل آقای سیستانی فرمودند اگر متاذی بشوند پدر یا مادر از مخالفت امر و نهی‌شان، این‌جا واجب است اطاعت‌شان چون ایذاء پدر و مادر حرام هست. البته یک قیدی هم دارند: اگر امر و نهی‌شان شفقتا علی الولد باشد. 

ولی به نظر ما از این آیه هم استفاده نمی‌شود حرمت ایذاء پدر و مادر. اف گفتن یک نوع توهین در عرف آن زمان بود، ‌الان مادر مدام اصرار می‌‌کند: مادر رفتی بیرون ماسک بزن، مواظب سلامتی‌ات باش، مدام تکرار می‌‌کند، شما هم می‌‌گویی اوه چقدر تکرار می‌‌کنی مادر، ‌الان عرف ما این را توهین تلقی نمی‌کند. این لاتقل لهما اف در روایات است ادنی العقوق بود یعنی یک توهین عرفی بود در آن زمان. اف یعنی برو دنبال کارت، یک معنای این‌جوری داشت. و لذا اطلاق ندارد نسبت به جایی که اصلا عرف احساس توهین نکند. و از آن استفاده نمی‌شود که حالا پدری یا مادری می‌‌گوید فرزند! این همسرت تو را اذیت می‌‌کند، طلاقش بده، این پسر می‌‌گوید نه مادر، برای چی طلاقش بدهم، دوستش دارم، می‌‌گویند اذیتت می‌‌کند، ‌نمی بینی چقدر لاغر شدی!! آیا بگوییم واجب است اطاعت مادر یا پدر چون اگر اطاعت نکنیم متاذی می‌‌شوند و شفقتا علی الولد هم هست این امرشان یا نهی‌شان؟ نه، از این فلاتقل لهما اف این را نمی‌شود استفاده کرد. 
یک روایتی هم هست که سندش ضعیف است، حسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلی عن محمد بن مروان‌ (که نه خالد بن نافع توثیق دارد نه محمد بن مروان) ‌سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول ان رجلا اتی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله اوصنی فقال لاتشرک بالله شیئا و والدیک فاطعهما و برّهما حیین کانا او میتین و ان امراک ان تخرج من اهلک و مالک فافعل فان ذلک من الایمان.

مرحوم آقای خوئی فرموده قطعا این حکم اخلاقی است. قابل التزام نیست که ما بگوییم اگر پدر یا مادر بگوید زنت را طلاق بده، اموالت را صدقه بده، بر ما اطاعت واجب باشد و اگر اطاعت نکنیم ایمان نداریم. این را مرحوم آقای خوئی در موارد متعددی بیان فرموده. از جمله در موسوعه جلد 17 صفحه 26 در ذیل این عبارت عروه که لایبعد وجوبها (أی وجوب صلاة‌ الجماعة)‌ بامر احد الوالدین، و هم در جدل 22 صفحه 377 در مسائل اعتکاف که آن‌جا صاحب عروه می‌‌گوید شرط اعتکاف این است که ایذاء نشوند پدر و مادر، اگر ایذاء بشوند جایز نیست اعتکاف، آقای خوئی آن‌جا دیگر حرف آخرش را زده، فرموده حتی اگر ایذاء بشوند پدر و مادر به چه دلیل حرام است ایذاء پدر و مادر؟

ایذاء گاهی نسبت به هر مؤمنی حرام است، انسان ایذاء بکند شخصی را با توهین به او، با اعتداء ‌به حق او این حرام است نسبت به هر مؤمنی، نسبت به والدین اشد است، ‌اما ایذاء در این مواردی که انسان کاری برای خودش انجام می‌‌دهد و لکن دیگری ایذاء می‌‌شود، در غیر والدین که قطعا حرام نیست. شما آمدید روبروی مغازه یک آقایی مغازه زدید جنس مرغوب‌تر از او می‌‌آورید، ‌رقیت شدید برای او، او ایذاء می‌‌شود، شما خانه‌تان را تعمیر می‌‌کنید خیلی خانه شیک می‌‌سازید، همسایه‌تان حالا یا بخاطر حسد یا بخاطر این‌که احساس رقیب بودن می‌‌کند یا نه، از باب این‌که بالاخره خانه او کم‌ارزش به حساب می‌‌آید، ایذاء می‌‌شود، این‌که قطعا حرام نیست، هذا جائز بلااشکال و ان ترتب علیه ایذاء المذکور. یک وقت قصدم ایذاء غیر است او بحث دیگری است، اما فرض این است که قصدم ایذاء غیر نیست شخصی می‌‌گوید من درس می‌‌خوانم دوستم ایذاء می‌‌شود می‌‌گوید تا تو نبودی من نفر اول کلاس بودم تو آمدی با ما رقابت کردی، حالا استاد به شما بیشتر توجه می‌‌کند، امتحاناتت از من بهتر شده، من شب‌ها خواب ندارم، ‌خیلی تو من را ایذاء کردی، حرام است این ایذاء؟ قطعا حرام نیست. 
بعد آقای خوئی فرموده همین ایذائی که راجع به دیگران می‌‌گوییم حرام نیست به نظر ما راجع به پدر و مادر هم حرام نیست. شما می‌‌خواهید دختر عموی‌تان را بگیرید مادر‌تان از روز اول با فامیل‌های پدرتان مشکل داشت، ناراحت هم هست، می‌گوید چرا نمی‌روی دخترخاله‌ات را بگیری، ‌حالا گاهی هم شفقتا بر شماست، می‌‌گوید من یک عمر با پدرت زندگی کردم زجر کشیدم، نمی‌خواهم پسرم! تو هم مثل من سیاه‌بخت بشوی، آیا ما بگوییم این پسر دوست دارد دخترعمویش را بگیرد بگوییم حرام است دخترعمویش را بگیرد چون مادرش ایذاء ‌می‌شود؟ ‌دلیل نداریم این حرام است. اراد ان یتصدی لتحصیل العلوم الدینیة و الاب یتاذی لرغبته فی تحصیل العلوم الحدیثة کما یتفق فی هذه الازمنة کثیرا. خدا رحمتت کند آقای خوئی! آن وقت این را گفتی حالا بیا ببین چی شده؟ پسر می‌‌خواهد طلبه بشود پدر می‌‌گوید پسرجان! بخاطر خودت می‌‌گویم شرائط مناسب نیست یک عمر باید سختی بکشی، فحش هم که می‌‌خوری، ‌بیا برو دانشگاه برای خودت آقا مهندس بشو، ‌پسر می‌‌گوید دوست دارم طلبه بشوم، پدر می‌‌گوید من ناراحت می‌‌شوم، من تحمل نمی‌کنم، آقای خوئی می‌‌گوید فهل یحرم مثل هذا الایذاء؟ الظاهر العدم لعدم الدلیل علی ذلک بوجه، دلیل نداریم بر حرمت این ایذاء. 

آنی که واجب هست مصاحبت به معروف است، و صاحبهما فی الدنیا معروفا. عرفا بگویند رفتار خوب دارد با پدر و مادر، این هم رفتارش با پدر و مادرش خوب است، دلیل نمی‌شود که در شؤون خودش نظر خودش را اعمال نکند تابع نظر پدر یا مادرش باشد. اذاً، ‌نتیجه گرفته آقای خوئی: لامانع من الاعتکاف (بحث‌شان در اعتکاف بود) و ان ترتب علیه ایذاءهما بالمخالفة للامر و النهی الصادرین من احدهما و ان کان ذلک بداع العطف و الشفقة. این رد نظر آقای حکیم است و آقای سیستانی هم مثل آقای حکیم هست، نظر آقای سیستانی هم می‌‌شود، ما دلیل نداریم بر این‌که بیش از مصاحبت به معروف لازم باشد ما ایذاء هم نکنیم پدر و مادر را، نه، فقط صاحبهما فی الدنیا معروفا را رعایت کنیم.

و بالوالدین احسانا هم یعنی محسن تلقی بشویم به نظر عرف، نه این‌که جمیع مراتب احسان لازم باشد چون ما من احسان الا و فوقه احسان، نه، و بالوالدین احسان یعنی باید عرفا به شما بگویند محسن لوالدین، با پدر و مادرش رفتارش نیکو است.

‌و قل لهما قولا کریما هم در مقابل این‌که لاتنهرهما، نگو بروید دنبال کارتان، اما معنایش این نیست که اگر پدر گفت طلبه نشو برو دانشگاه و الا من از دستت ناراحت می‌‌شوم عاقّت می‌‌کنم شما دعوا نکن با پدر و مادرت و لکن بگو پدرجان من احساس می‌‌کنم آینده من در این هست که طلبه بشوم، ‌فحش خوردن دارد، همه این‌ها را قبول دارم ولی در کل من آینده خودم را در طلبه شدن می‌‌بینم علاقه دارم، خدمت به دین است می‌‌روم طلبه می‌‌شوم، این اشکال شرعی ندارد.
و این فرمایش آقای خوئی انصافا فرمایش متینی هست. البته نه این‌که بگوییم پدر و مادر با مردم دیگر فرق نمی‌کنند، هر جا ایذاء دیگران حرام بود ایذاء پدر و مادر هم در همان مقدار حرام است منتها به حرمت اشد، نه، همین که خود آقای خوئی هم اشاره کرده، ‌ما در رابطه با دیگران لازم نیست معاشرت بالمعروف بکنیم، ‌حرام است هتک دیگران، ‌حرام است سب دیگران اما با پدر و مادر ما باید عرفا صدق کند رفتار نیک با آن‌ها داریم، از صله رحم هم بالاتر.

[سؤال: ... جواب:] آن‌جا که آقای سیستانی هم لازم نمی‌داند، نان بگیر برای این‌که ما نان داشته باشیم، چون پسر می‌‌گوید من روزه‌ام من اصلا رژیم دارم، شما نان می‌‌خواهی برای خودت و مهمانت، ببخشید احترام شما لازم، فردا امتحان دارم یا خوابم می‌‌آید اجازه بدهید بروم بخوابم، پدر هم محکم درب را می‌‌بندند می‌‌گوید خدا یک فرزندی مثل خودت نصیبت بکند. می‌‌گذارد می‌‌رود. [این‌جا را هم آقای سیستانی لازم نمی‌داند اطاعت والدین را]. ... قبول دارم گاهی تکرار نافرمانی‌ها بدون عذر موجه، این‌ها موجب می‌‌شود صدق نکند معاشرت به معروف، تکرار نافرمانی بخاطر عذرهای غیر موجه. ولی شما ساعت هفت تا هشت درس گذاشتید، پدر یا مادرتان می‌‌گوید پسر! این درس را تعطیل کن برای خودت خوب نیست، صبح نمی‌روی نان بگیری گرسنه می‌‌روی فردا، زخم‌معده می‌‌گیری، ناراحت هم می‌‌شود که گوش به حرفش نمی‌دهی، حالا شما می‌‌گویی مادر! من زحمت کشیدم چهار تا شاگرد پیدا کردم در این ساعت، شما می‌‌خواهی این را هم تعطیل کنم، آیا این را هم بگوییم خلاف معاشرت به معروف است؟ تکرار نافرمانی بخاطر عذر ناموجه من قبول دارم این خلاف معاشرت بالمعروف است. ... گاهی عامل کمی منشأ می‌‌شود تکرار نافرمانی خلاف معاشرت به معروف باشد، گاهی عامل کیفی است، به قول شما پدر خیلی خجالت می‌‌کشد، مهمان‌ها آمدند نان نیست من هم بدون عذر موجه نمی‌روم نان بگیرم این عامل کیفی است، عرفا خلاف معاشرت بالمعروف است. پس ما تابع معاشرت به معروف هستیم.
اتفاقا یک روایت صحیحه است آقایان هم در آن ماندند. صحیحه عمر بن یزید است، دارد: سأل اباعبدالله علیه السلام عن امام لابأس به فی جمیع اموره، همه کارهایش خوب است، عارف، امامی اثنی‌عشری هم هست، لابأس به فی جمیع اموره عارف غیر انه یسمع الابوین الکلام الغلیظ الذی یغیظهما اقرء خلفه؟ این امام عادل است یا فاسق است؟ اگر فاسق است بفرمایید که من اقتداء ‌به او نکنم، اقرأ خلفه یعنی اکتفاء به اقتداء به او نکنم خودم حمد و سوره بخوانم، صوری بروم پشت سر او بایستم و الا اقتداء به او نکنم اقرأ خلفه، یا نه‌، لااقرأ‌ خلفه یعنی به او اقتداء کنم اکتفاء کنم به قرائت او. امام انتظار دارید چی بفرمایند؟ فرمود لاتقرأ خلفه، پشت سر او نماز بخوان، حمد و سوره را برای خودت نخوان اقتداء‌ کن به او، ما لم یکن عاقا قاطعا، اگر این‌که به پدر و مادرش کلام تند می‌‌گوید به حدی است که عقوق شمرده می‌‌شود، قاطع رحم شمرده می‌‌شود فاسق است و الا در بحث سیاسی اجتماعی دینی با آن‌ها تند می‌‌شود، اما در حدی نیست که توهین کند به آن‌ها، در حدی نیست که حسن معاشرت به آن‌ها مختل بشود، نه، این موجب فسق نمی‌شود.
[سؤال: ... جواب:] عقوق یعنی خروج از حسن معاشرت، عبد عاق یعنی متمرد، ولد عاق یعنی ولد متمرد. متمرد در مقابل مطیع نیست، ممکن است یکی مطیع نباشد اما متمرد هم نباشد، الان یک برادر کوچکی متمرد نیست بر برادر کوچکش اما مطیع او هم نیست که هر چه او بگوید گوش بدهد. عاق یعنی متمرد. آنی که خلاصه رعایت زیّ فرزندی را نمی‌کند یعنی معاشرت به معروف نمی‌کند.
به نظر ما فرمایش خوبی هست. البته این بحث فقهی است، اخلاقی به عنوان یک مستحب که شکی نیست، انسان تا می‌‌تواند احسان کند به پدر و مادر، در این استحبابش شکی نیست، ‌اما این‌که بگوییم واجب است امتثال امر پدر و مادر مطلقا، یا در جایی که متاذی می‌‌شوند از روی شفقت بر ولد و لذا مانع بشویم جوان‌های خوش‌استعداد بیایند طلبه بشوند در این شرائطی که پدرها یا مادرها یک سری‌شان واقعا دوست ندارند فرزندان‌شان طلبه بشوند وجهی ندارد.

[سؤال: ... جواب:] کلام غلیظ یعنی کلام تند. مثلا این پسر خیلی انقلابی است پدر انتقاد می‌‌کند، می‌‌گوید پدر! مواظب باشد ضد انقلاب نشوی، این کلام غلیظ است. یا برعکس. ... روایت همین را می‌‌گوید که صرف اسماع کلام غلیظ به پدر و مادر موجب فسق نمی‌شود، لاتقرأ خلفه یعنی صل خلفه و لاتقرأ خلفه ما لم یکن عاقا. اگر این کارش به حد عقوب نرسد، اگر به حد عقوب برسد آن وقت دیگر اقرأ خلفه یعنی اعتناء نکن به نماز او خودت حمد و سوره بخوان. ... غیر انه یسمع ابویه، ابویه گفت، مفعول است، طبق گفته شما باید یسمع من ابویه باشد. پدر و مادر کلام غلیظ می‌‌گویند؟ این با یغیظهما جور نمی‌آید. ... اقرأ خلفه یک اصطلاحی است در روایات، ان کان اماما عدلا فلاتقرأ‌ خلفه‌ این را چه معنا می‌‌کنید؟‌ فارسی معنا می‌‌کنید می‌‌گوید اگر امام عادلی بود پشت سرش نخوان، این‌جوری نیست، نخوانِ‌ ما یعنی نماز نخوان، اما مراد این است که حمد و سوره نخوان و به او اقتداء کن.

[سؤال: ... جواب:] فکر کنم از لاتقل لهما اف آقای حکیم و آقای سیستانی استفاده کردند که بالاولویة وقتی به او اف نگویی متاذی بکنی آن‌ها را، این عرفی نیست. حالا چرا اگر متاذی‌شان بکنی حرام است؟ اذا کان شفقتا علی الولد، اگر دلیل‌تان لاتقل لهما اف است چه شفقتا علی الولد باشد چه شفقتا علی انفسهم باشد، چه فرق می‌‌کند. نباید فرق بگذارند. و احتمال هم دارد می‌‌خواهند بگویند اگر متاذی بشوند پدر و مادر، و امر و نهی‌شان شفقتا علی الولد باشد این‌جا خلاف معاشرت به معروف است که ما این را قبول نداریم. به قول آقای خوئی چه خلاف معاشرت به معروف است؟
[سؤال: ... جواب:] سوء معاشرت با پدر و مادر از کبائر است. مثل بقیه کبائر. یک غیبت هم کبیره است، غیبت یک انسان عادی کبیره است غیبت مرجع هم کبیره است تکرار غیبت هم تکرار کبیره است، مراتب کبائر هم ممکن است فرق کند، اصل عقوق کبیره است هر چه عقوق شدیدتر باشد کبیره شدیده است.
نعم، ‌صاحب عروه در ادامه این‌جور فرموده. حالا من اجازه بدهید تعلیقه عروه را هم آماده کردم در همین مسأله اطاعت والدین بخوانم، دیگر آقایان یک مقدار استیحاش‌شان کم بشود، ‌صاحب عروه که فرموده لایبعد وجوبها بامر احد الوالدین مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اذا التزم مخالفته العقوق، حاشیه این‌جوری زده. آقای حکیم فرموده فیه نظر، در وجوب اطاعت امر والدین نظر است الا ان یکون عن شفقة علیه. امام فرمودند وجوب طاعة الوالدین فی مثله، در بحث نماز جماعت، محل تامل و ان کان احوط. ظاهرا امام هم احتیاط واجب می‌‌کنند در وجوب اطاعت والدین مطلقا یعنی حتی اگر می‌‌گوید نماز جماعت نروی ناراحت می‌‌شوم، پسرهای مردم با پدرهای‌شان می‌‌روند جماعت تو یک بار با من نیامدی نماز جماعت پسرم، باز هم امام می‌‌فرمایند وجوب اطاعت والدین در مثل این امر والدین به شرکت در نماز جماعت محل تامل است، و ان کان احوط می‌‌شود احتیاط واجب. آقای خوئی هم که احتیاط واجب کرده در وجوب اطاعت والدین ولی از نظر استدلالی ما دیدیم قوی برخورد کرده با مسأله.
[سؤال: ... جواب:] شما از کجا می‌‌فرمایید ما لم یکن عاقا یعنی ما لم یؤذهما؟ از کجا معنا می‌‌کنید؟ ما لم یکن عاقا، کجا گفت ما لم یتأذیا. ... اتفاقا یغیظهما یعنی ناراحت می‌‌شوند در عین حال امام فرمود تا عاق نشود این پسر فاسق نمی‌شود. ... امر یعنی اعمال ولایت. ولایت اب و جد بر صغیر است، آن هم نسبت به احکام وضعیه ولایت که می‌‌تواند تصرف کند در اموال صغیر طبق مصلحت صغیر. اما وجوب اطاعت امر و نهیش، صبی که اصلا تکلیف ندارد، بالغ هم که شد می‌‌گوید دلیلی بر وجوب اطاعت پدر و مادر نیست، این پدر هم می‌‌گوید ایکاش نمی‌گذاشتم بروی طلبه بشوی، طلبه نبودی بهتر بود عقائدت، فکر می‌‌کردی اطاعت پدر و مادر واجب است، می‌‌گویی نه، حتی ایذاءتان هم حرام نیست!!

[سؤال: ... جواب:] من احزن ولدین فقد عقّهما قطعا از نظر فقهی قابل التزام نیست، این تعبدی است یعنی ادعایی است حمل بر استحباب می‌‌شود. و الا شما می‌‌روی سفر پدرتان ناراحت می‌‌شود می‌‌گوید طاقت دوریت را ندارم، ‌پسرم می‌‌روی برو خدا پشت و پناهت، ولی من تا بروی برگردی می‌‌میرم و زنده می‌‌شوم، حرام است بروی؟ احزن است دیگر. برای چی می‌‌روی تبلیغ ماه رمضان یک ماه، مادرت به تو عادت کرده، ‌ناراحت می‌‌شود دیگر، ‌قطعا این حرام نیست. آن‌ها که می‌‌گویند حرام است در جایی است که متاذی بشود نه این‌که محزون بشود. حضرت یعقوب هم به فرزندانش فرمود انه لیحزننی ان تذهبوا به ولی خودش اذن داد، حالا بعد چه کردند کار نداریم ولی خودش اذن داد، آخرش اذن داد ولی فرمود انه لیحزننی ان تذهبوا به. حالا پدر اذن می‌‌دهد برو سفر، مادر اذن می‌‌دهد برو سفر، می‌‌خواهی بروی سفر یک ماه تبلیغ، من محزون می‌‌شوم ولی دیگه چکار کنم برو دیگر، قطعا حرام نیست. آن‌هایی که می‌‌گویند حرام است می‌‌گویند متاذی بشود از مخالفت امر و نهی.

[سؤال: ... جواب:] عاق قاطع، قاطع قید توضیحی است. عاق نمی‌شود قاطع نباشد. ... عقوق والدین که از مسلمات و ضروریات فقه است که حرام است، بگذارید آن را دست‌نخورده بماند!! ... در روایات دارد عقوق الوالدین من الکبائر. حالا ما بحث کبائر که نداریم. ... این کارش این بوده. یسمع یعنی کارش این است، هر روز بحث می‌‌کند با پدر و مادرش. ظاهر یسمع تداوم است. ... من می‌‌گویم عاق با قاطع بودن یکی است. شما می‌‌خواهید دو تا بکنید. عاق والدین قاطع هم هست. و لااقل من الاجمال. این‌که بگویید حتما قید احترازی است، این احرازش مشکل است. ... این روایت سندش معتبر است. صدوق باسناده عن عمر بن یزید. سند مشیخه به عمر بن یزید معتبر است.
لزوم قرائت سوره معینه در نوافل مقید به آن‌ها

در ادامه صاحب عروه فرموده: نعم النوافل التی تستحب بالسورة المعینة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة لکن فی الغالب یکون تعیین السور من باب المستحب فی المستحب علی وجه تعدد المطلوب لا التقیید. ایشان می‌‌فرماید نوافلی هستند که اصلا امر شدیم در آن‌ها به خواندن یک سوره معینه‌ای، خب معلوم است، اگر این امر به نحو وحدت مطلوب باشد اگر آن سوره معینه را نخوانیم یا اصلا سوره نخوانیم یا آن سوره معینه را نخوانیم اصلا امر به آن نافله را امتثال نکردیم. ولی توجه داشته باشید! غالبا در مستحبات این تعیین سور به نحو تعدد مطلوب است. حالا در نماز جعفر طیار چهار تا سوره هست می‌‌گویند این‌ها را بخوانید، غالبا این‌ها به نحو تعدد مطلوب است یعنی اگر این‌ها را هم نخواندی، اصلا سوره هم نخواندید عیب ندارد، سوره دیگر هم بخوانید عیب ندارد ولی کمالش این است که همین سوره‌ها را بخوانیم. 

اشکال می‌‌شود به صاحب عروه: از کجا شما تعدد مطلوب را کشف می‌‌کنید؟ یک وقت ما دو تا امر داریم دو تا خطاب داریم، یک خطاب مطلقا می‌‌گوید صل صلاة جعفر رکعتین رکعتین و می‌‌گوید اقرأ فاتحة الکتاب مطلقا، یک خطاب دیگر می‌‌گوید صل صلاة جعفر اقرأ فاتحةالکتاب ثم اقرأ سورة کذا، بله، ‌این‌جا ما در اصول هم گفتیم وجهی ندارد که حمل کنیم مطلق را بر مقید. آن مطلقا می‌‌گوید نماز جعفر لابشرط از سوره، این خطاب دوم امر می‌‌کند به نحو امر افضل به نماز جعفر طیار با سوره خاصه. اما یک وقت یک خطاب امر بیشتر نیست، یک حدیث داریم، صل صلاة جعفر و اقرأ الفاتحة فیها ثم اقرأ سورة کذا، این خطاب واحد را چطور حمل بر تعدد مطلوب بکنیم؟ ما کف دست‌مان را بو نکردیم، چه می‌‌دانیم؟ یک وقت مناسبات حکم و موضوع ظهور می‌‌دهد به خطاب که خصوصیتی ندارد این سوره معینه، اما استحسان نمی‌شود کرد، معمولا این‌که خصوصیتی ندارد مستحب افضل است حالا نماز جعفر طیار بی‌سوره هم می‌‌خوانی بخوان با یک سوره دیگر هم می‌‌خوانی بخوان این استحسان‌ها وجهی ندارد. خطاب واحد است امر کرده به این نماز جعفر طیار با این سوره معینه. حملش کنیم بر تعدد مطلوب وجهی ندارد و لذا کلام صاحب عروه مطلقا قابل قبول نیست.
قرائت عزائم در نوافل 

مسأله 6: یجوز قراءة العزائم فی النوافل و ان وجبت بالعارض. در نمازهای نافله می‌‌شود سوره‌های سجده‌دار را خواند، ‌همان‌جا سجده می‌‌کنید، فیسجد بعد قراءة آیتها ثم یتم الصلاة.

محقق نائینی همین‌جا حاشیه زده، گفته: و ان وجبت بالعارض؟ و لو این نافله، نافله منذوره است؟ ابدا. وقتی شد نافله منذوره، دیگر در او قرائت سوره‌های سجده‌دار جایز نیست، حکم نمازهای واجب را دارد که اشکال این مطلب روشن شد. ما دلیلی بر منع از قرائت سوره‌های سجده‌دار در غیر نماز فریضه نداریم. همه‌اش دارد فی المکتوبة، لاتقرأ فی الفریضة قریب به این مضمون، آنی هم که می‌‌گوید و اقرأ ‌فی التطوع در مقابلش گفته لاتقرأ فی الفریضة، آن هم ظهور ندارد که بگویید این نماز منذور، دیگر نماز تطوع نیست، خب نماز فریضه هم نیست. در نماز فریضه سوره‌های سجده دار را نمی‌شود خواند. و لذا حق با صاحب عروه است.
کلام واقع می‌‌شود در مسأله 7 ان‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین.

